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مقدمه
وقتی ما بچه بودیم، کلاس تاریخ یکی از حوصله سربرترین کلاس های عالم 
بود، حتی خود معلم های تاریخ هم از آن همه عدد و سال جنگ ها و پیروزی ها 

و چه می دانم این همه اسم و لقب جنگجویان تاریخی خوابشان می گرفت.
یا  باشد  ما قصه ای گفته  برای  و  باشد  نمی آید معلمی حوصله کرده  یادم 
درس های  آن  به  چاشنی  کمی  خودش  خاطرات  از  باشد  کرده  سعی  حتی 

بی مزه بزند.
شاید همین هم بوده که بالاخره وقتی خودم معلم شدم، سعی کردم برای 
داستان  یک  خشکی  و  جدی  شخصیت  هر  درباره ی  یا  و  تاریخی  اتفاق  هر 
بامزه تعریف کنم؛ قصه ای که خودم به چشم دیده ام یا کسی تعریف کرده 
یا حتی در کتابی آمده، اما هنوز توی کتاب های درسی نوشته نشده یا شاید 
هیچ وقت هم نوشته نشود. قصه های ساده ای درباره ی کفش و کلاه و حتی 
سبیل آدم هایی که روزگاری بخش مهمی از تاریخ ما را ساختند و فقط کافی 
است حوصله داشته باشیم و کمی دنبالشان بگردیم تا درس تاریخ هم کمی 

شیرین تر شود.
ایـن کتـاب امـا کتـاب تاریخ نیسـت، یعنـی اصـلًا ادعایـی هم نـدارد، 
کتاب قصه ای اسـت که شـما را با آن داسـتان های قشـنگ و آن بخش هایی 
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عینک ایران  خانم

اولین عینک ته استکانی که توی عمرم دیدم، 
پدرم  عمه ی  پیرترین  بود،  ایران خانم  عینک 
یعنی  نزدیک بین،  خیلی  بود،  نزدیک بین  که 
فاصله ی  در  را  چیزی  تقریباً  عینک،  بدون 

یک متری نمی دید.
بارها عینکش را توی حمام یا کنار تختخوابش 
را  خانه  اهالی  داد،  و  جیغ  با  و  بود  کرده  گم 
به کمک خواسته بود و بعد هم که عینکش 
برای  که  را  بچه هایی  کل  بود،  شده  پیدا 
و  بودند  ایستاده  حمام  در  پشت  فضولی 
خوردن  از  می خندیدند،  دادوبیدادش  به 

بستنی و باقلوا محروم کرده بود.
برای  ایران خانم  عینک  همین  گرچه 
همه ی ما یک  چیزی بود مثل چشم سوم یا 

دوربین مجهز به اشعه ی مادون  قرمز، چون 
هیچ کس نمی توانست از زیرِ چشمِ ایران خانم 

و دوست داشـتنی اند،  نظـرم جـذاب  بـه  کـه  روزگار گذشـته  اتفاقـات   از 
آشتی می دهد.

یک  و  نشوید  خستگی  و  خمیازه  و  خمودگی  دچار  من  کتاب  با  امیدوارم 
روزی هم همت کنید و قصه های حقیقی روزگار خودتان را بنویسید، گیرم که 

کمی هم نمک و فلفل خیالات قاتی اش کنید... می دانید که چه می گویم.
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را  پایش  فرار کند، آب نبات و مسقطی های روی میز پذیرایی را کش برود، 
توی انباریِ پر از خوراکی بگذارد یا یواشکی برود توی حوضِ پر از آبِ حیاط.

این عمه ی پیر که چشمش یک قدمی اش را نمی دید، مجهز بود به سلاح 
عجیب و ترسناکی که شیشه ی ضخیم سنگینی داشت و چند تا نگین روی 

دسته ی صورتی اش جا خوش کرده بود.
شیشه ی  روی  را  عینکی  زردِ  مارِ  زهرِ  بود  گفته  ما  به  بار  یک  عمه ایران 
بچه های  مچ  می تواند  هم  تاریکی  توی  حتی  دیگر  و  است  مالیده  عینکش 

شیطان را بگیرد.
البته خیلی طول نکشید که فهمیدیم این فقط یکی از قصه  های عمه است. 
اما خب،   این قدر   رؤیا دیده بودیم و دنبال مارِ عینکی گشته بودیم که حواسمان 

از بستنی ها پرت شده بود و عمه زیرِ آن عینک نفس راحتی کشیده بود.
نمی دانست،  را  عینک   عمه ایران  حقیقی  تاریخ  کسی  راستش   آن   وقت ها 
حتی کسی خبر نداشت ایران خانم قبل از عینکی شدن چطور می دیده، چی 
می دیده یا مچِ کسی را وقتِ کش رفتن آب نبات قیچی می گرفته یا نه؟حتی 
بزرگ ترها هم سکوت کرده بودند. تا این که یک روز، یک نفر که یادم نیست 

کی بود، آن قصه ی کتاب های قدیمی مدرسه را برایمان گفت.
برگه ی  و  نمی فهمد  درس  از  چیزی  مدرسه  در  که  پسری  همان  قصه ی 

با  بالاخره  که  روزی  تا  است،  سفید  همیشه  امتحانش 
شیطنت، عینکِ پدربزرگش 
را به چشم می زند و دنیا را 

برای   اولین بار می بیند.
این قصـه برای من یـکی 
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قصه ی مهمی بود، همان روز بود که فهمیدم بشر، یعنی همین انسان، خیلی 
قبل تر از این که عینک اختراع شود از خیلی چیزها خبر نداشته است.

شده  تنبیه  مدرسه  و  مکتب خانه  توی  بچه  تا  چند  زمانی  یک   کن  فکر 
داشته  خبر  این که  بدون  بودند  نوشته  کلمه  یک  روی  از  بار  صد  و  بودند 
باشند یک عینک ته استکانی، مثل همان 
می تواند  نگین دار   عمه ایران،  عینک 
زندگی شان را آسان تر کند، یا اصلًا 
برای  می تواند  بریل  خط  اختراع 
هرکسـی که چشمـش نمی بیند، 

جهانی پر از قصه بسازد؟!

خودمانیم، شاید همین هم بود که سال های سال، کسانی که نمی دیدند یا 
کم بینا بودند، خیلی از زندگی عقب می افتادند و کسی نمی دانست   چقدر توان 

دارند و چه کارهای بزرگی از آن ها ساخته است.
پس همین هم شد که وقتی عینک به سرزمین ما آمد، یک  چیزی شد مثل 
پُزپُزان، وسیله ی   گران قیمتی  آخرین مدلِ گوشی و ماشین؛ اصلًا شد مایه ی 
با موی  و  را می دادند  پُزَش  دائم  و  داشتند  را  آن  فقط شازده قشَمشَم ها  که 
روغن زده و عینکشان در خیابان لاله زار، یعنی شیک ترین خیابان آن روزهای 

تهران، قدم می زدند و چشم مردم عادی را از حسودی درمی آوردند!
 باور نمی کنید، یک زمانی عینک فقط مالِ ازمابهتران بود!

اما  می دهد،  هم  جن وپری  معنی  دهخدا  لغت نامه ی  در  ازمابهتران  البته 
این جا منظور، آن  کسانی است که با همه فرق دارند.

تصویرساز عزیز، متوجه نشدی؟
عینک  یک  به  دستش  کسی  دوروبر،  همین  و  همین جا  روزی  یک  یعنی 
دورطلاییِ قشنگ نمی رسید. یعنی اصلًا عینک گنجی بود که از پدر به پسر 
مردم  بقیه ی  از  داشت،  عینک  دماغش  روی  که  آن کسی  و  می رسید  ارث 
متمایز بود و در چشم آدم ها خیلی شیک و پول دار و باسواد محسوب می شد.
البته حتماً متوجه شده اید که آن روزها سواد داشتن و کتاب خواندن هم کارِ 
هرکسی نبود و همین هم بود که مردم معمولی کوچه وبازار حتی به خواب هم 

نمی دیدند که یک روزی عینک به چشم بزنند.
تاریـخ زندگـی مردم  تهرانـی که دربـاره ی  جعفر شهـری، خاطره نویس 
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پوشیـدن  اهـلِ  یعنی  آلامُـد،  درباره ی جـوان های  دارد،  زیادی  کتاب های 
لباس های مُدِروز، خاطره ی بامزه ای دارد.

در یکی از این خاطرات، جناب جعفر شهری به عینک پنسی اشاره می کند، 
به شکل  که  بود  دسته  بدون  فلزی  عینک  یک جور  مدل قدیمی  عینک  این 
جادویی روی دماغ می ایستاد، البته زنجیری هم داشت تا اگر عطسه کردی 

و عینکت پرت شد، ضرر خیلی زیادی نخوری.
 تصویرساز عزیز، دقت کن و یک جوان آلاگارسون با شلوار لوله تفنگی و 
عینک پنسی بکش، از همان ها که صد سال پیش در خیابان های تهران راه 

می رفتند و دوردور می کردند.

شیک پوش ترین مردان و آلامُدترین جوانان در این خیابان 
پشت چاک  بـلند  کـت های  می شدند.  دیده  )لاله زار( 
و  لوله تفنگی  تنگ  شلوارهای  با  یقه باریک  دوتکمه ای 
پیراهن های یقه دار آهاری لردی سفید که تسمه ی کراوات 
از دورِ آن ها نمایان می گردید، پوشیده و کلاه های مقوایی 
ماهوت که فُکُلی ها و اعیان و رجال بر سر می گذاشتند. به 
چشم، عینک پنس دار و به گردن، کراوات بسته، زنجیر 
ساعت بغلی را هلالی وار به تکمه ی جیبِ جلیقه بند کرده  
و عطرهای تند می زدند. این ها و صدها از این قبیل اسبابی 

بودند که لاله زار را بر دیگر خیابان ها ممتاز می نمود.


